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چند خاطره از شهید آیت اله دستغیب
بـا درود بـه روان پـاک شـهید دسـتغیب و همراهانـش، ایشـان بـرای 

مـردم فـارس هماننـد پـدری مهربـان و راهنمایـی آگاه بـود.
یکی از وظایف من کسـب اطلاع از اخبار روز و در جریان گذاشـتن 
آیـت الـه دسـتغیب بـود. بـاز روز جمعـه ای بود کـه فهمیـدم آمریکا 
پیـاده  نیـرو  طبـس  تـوی  خواسـته  هایـش  گـروگان  آزادی  بـرای 
 کنـد کـه گرفتـار عـذاب خـدا شـده و وقتـی خواسـته از هواپیمـا و
 هلـی کوپترهایـش نیـرو و تجهیـزات پیـاده کند که گرفتار شـدند و 
آن هـا بـه هـم برخـورده اند و تعـداد زیـادی از نیروهایش سـوخته و 
کشـته شـدند و در نتیجه نقشـه حمله به ایران شکسـت خورده اسـت.

بعـد از ظهـر همـان روز بـه همـراه آقـا 
جمعـه نمـاز  از  هـا  محافـظ   و 

 برمـی گشـتیم ابتـدا ایـن خبـر 
علـی  رجـب  شـهید  بـه  را 

معـروف  زاده  حبیـب 
به سـرباز امام دادم 

که مـرد مخلص 
و ساده ای بود 
خـودش  و 
وقـف  را 
کـرده  آقـا 

بـود و همیشـه 
بـه  شمشـیری 

بـه  اسـلحه  جـای 
کمـرش بسـته بـود تـا خبر 

را بـه او دادم شمشـیر را از کمر 
جلـوی  و  کشـید  بیـرون 

رفـت  مـا  ی  همـه 
محکـم  پـا  و 

زمیـن  بـه 

کوبیـد و خبـردار ایسـتاد و گفـت: اگر آمریـکا قمـر مصنوعی دارد 
داریـم!  هاشـم  بنـی  قمـر  مـا 

آقـا خندیـد وصدایـش زد دسـتش را تـوی جیبـش کـرد تکـه نباتـی 
بیـرون آورد و داخـل دهـان سـرباز امـام گذشـت .

 نباتی که همیشه داخل جیب آقا پیدا می شد.
اهمیت نماز

بعـد از نمـاز جمعـه سـران ارتـش جلسـه خـود را داخـل منـزل شـهید 
دسـتغیب گذاشـته بودند تا بتواننـد از نظرات آقا بهرمند شـوند ،پیش 
جلسـه فرماندهـان ارتـش بـا اسـرار از آقـا درخواسـت کردنـد تـا از 

صحبـت هـای ایشـان اسـتفاده کنند.
آقـا ابتـدا فرازهایـی از نهـج البلاغـه را گفـت وبعـد فرماندهـان را 
توصیـه بـه تقـوا و رعایـت عـدل و انصـاف در مـورد زیـر دسـتان  
فرمودنـد. بعـد از حـرف هـای آقـا بحـث تخصـص و کاری خـود 
را انجـام  دادنـد . جلسـه بـه جایی  رسـید کـه از آقا خواسـتند تا 
حـرف آخـر را ایشـان بزنـد و بگوید فرض که در مـورد موارد 
 مطـرح شـده چـه کننـد؟ آقـا نگاهـی بـه آنهـا کـرد و گفتنـد: 
- آقایـان بنـده کـه توی ایـن مـورد تخصصی نـدارم، گفتند: 
بـازم   - دادنـد:  جـواب  آقـا  میخوایـم.  مشـورت  مـا  -آقـا 
مشـورت تـوی کار نظامـی تخصص مـی خواهد آقایـان، اگر 
میـان بحـث و حـرف هاتون به مسـئله شـرعی برخوردید بنده 
در خدمتـم! بعـد گوشـه ا ی نشسـتند و بـه حـرف هـای آقایـان 
بـه  اذان ظهـر  گـوش دادنـد، وسـط جلسـه فرماندهـان، 
گـوش رسـید از جـا بلند شـد و گفت: می بخشـید آقایان! 
فرماندهـان هـاج و واج چشـم بـه دری داشـتند کـه آقـا از 
آن خـارج شـد، روبـه مـن کردند و پرسـیدند: آقـا از چیزی 
ناراحـت شـدند به آن ها جـواب دادم : -موردی نیسـت، آقا وقت 
نمـاز هرجا که باشـد و هرچیزی که دستشـان باشـد رهـا می کنند و 
نمـاز می ایسـتند گفتنـد: ولی ما آخرای جلسـه بودیم. گفتم: باشـه، 

یـه لحظـه هـم نمـاز اول وقـت رو به تاخیـر نمـی اندازند.
سـال 59 کـم کـم سـازمان منافقیـن درگیـری و مخالفـت بـا 
انقـلاب را داشـتند تشـدید می کردنـد، مـردم و نیروهای 
حـزب الهـی هـم بـرای مقابلـه بـا آنهـا وارد درگیـری 
شـده بودنـد یکـی از روزهـای سـال تـوی دفتـر آقـا 
نشسـته بـودم کـه تلفـن زده شـد و دختـر یـا زنـی 
پـدر  دفتـر  بفرمایـی!  گفتـم:  بـود  خـط  پشـت 
خواسـتم  مـی  بفرمایـی!  خواهـر  دسـتغیب؟ 

شـخصا بـا خـود ایشـان حـرف بزنـم.
-آقـا این سـاعت اسـتراحت می کننـد، اگه 

فرمایشـی هسـت من در خدمت هسـتم.
پـدر  خـود  بـا  بایـد  مـن  -توروخـدا 

بزنـم... حـرف  دسـتغیب 
-یکی دوسـاعت دیگـر زنگ بزنید 

آقـا حرفـم را بریـد: نـه کار از کار میگـذره، جـان مـا تـوی خطره... 
تـورو به خـدا قسـمتون می...

-گوشی دستتون باشه.
رفتـم و آرام داخـل اتـاق آقـا شـدم هـرگاه مـن ایـن مواقـع کنـارش 
مـی رفتـم آقـا می دانسـت که حتمـا کار مهمی دارم، گفـت: ها چیه؟ 

گفتـم دختـری پشـت خط اسـت و شـما رو مـی خواهد.
گویـد  مـی  انـگار  گفتـم:  بـده.  رو  جوابـش  جـوری  یـه  -خـودت 
موضـوع مهمـی هسـت و فقـط مـی خواهد با شـما حرف بزنـه، همش 
هـم مـی گویـد پـدر دسـتغیب. لقبی کـه آن زمـان گروهـک منافقین 
بـه آیـت الـه طالقانـی داده بودنـد. بالاخـره آقـا گوشـی تلفـن را از 
 مـن گرفتنـد، بـاز از صحبتـی کـه ایشـان مـی فرمودند من دسـتگیرم
 مـی شـد کـه موضوع از چه قرار اسـت. بلـه بفرمائید خودم هسـتم... 
کـی هسـتند اینهـا؟ بلـه... حـزب الهـی هسـتند... مگـر شـما حـزب 
شـیطان هسـتید... خـوب همـه ی مـا و شـما حزب الـه هسـتیم... چرو 
شـما حـزب الهـی نیسـتید مگر شـما از بچه هـای این مملکت نیسـتید؟ 
دختـر حـالا میگـی چـه کنم؟ ... باشـه من بر حسـب وظیفه شـرعی به 
اسـتاندار زنـگ مـی زنم... گفتـم زنگ میزنم تا شـهربانی را بفرسـتند 

و نگذارند به شـما آسـیبی برسـد.
ظاهـر قضیـه ایـن بود کـه بچه های حـزب الهی بـا هـواداران منافقین 
درگیـر شـده بودنـد و آن زن از آقـا کمـک مـی خواسـت و آقـا بـا 
توجـه بـه اینکـه مـی دانسـت ایـن هـا فریـب خـورده انـد و جلـوی 
انقـلاب ایسـتاده انـد امـا سـعی مـی کـرد آسـیبی به آنهـا نرسـد بلکه 
متوجـه اعمـال خـود بشـوند. در روزهـای اولـی کـه در خدمـت حاج 
آقـا بـودم یکـی از دوسـتان مـرا بـه شـوخی به جـای اصغـر صحرائی 
مـرا  بعـد آقـا زمانـی کـه   اصغـر مشـکی صـدا مـی زد، چنـد روز 
مـی خواسـتند صـدا بزننـد بـه مـن مـی گفتنـد آقـای مشـکی بیائید و 
ایشـان اطلاعـی نداشـتند کـه نـام مـن صحرائی اسـت و من هـم به آقا 
در ایـن خصـوص چیـزی نگفتـم تا اینکه یـک دفعه در حضـور همان 
شـخص حـاج آقـا مـرا مجـداد بـه نـام آقـای مشـکی صـدا زدنـد کـه 
دوسـت مـن متوجه اشـتباه پیـش آمده شـد و خندید و بـه حضور آقا 
رفته و جریان را با ایشـان در میان گذاشـتند ایشـان نیز ناراحت شـده 
و مـرا بـه حضـور خواسـتند و از مـن به خاطـر سـوءتفاهم پیش آمده 

حـلال بـودی طلبیدند.
قبـل از ظهـر جمعـه بـود سـوار بـر موتـور به سـوی خانه آقـا حرکت 
کـردم، جلـو در منـزل آقـا ترمـز زدم، فرزنـد آقـا آیـت اله)سـید 
هاشـم( داشـت در خانـه قدیمـی را جفـت مـی کـرد، پرسـیدم:)آقا 
خانـه اسـت( برگشـت نگاهـم کـرد و بـا لبخنـد گفـت: دیـر کـردی 
اصغـر آقـا، چنـد لحظه پیـش آقا جلو شـد، زودتـر خودت را برسـان 
پیـاده شـدم و موتـور را گوشـه کوچـه قفـل کـردم، رعـد وبـرق زد 
هرآسـان سـربالا گرفتـم از میـان دیوارهـای بلنـد دوطـرف کوچـه به 
طـاق آسـمان چشـم دوختـم. دیوارهـا عـرض آسـمان را کوچـک و 
ابرهـای سـیاه عمـق آنـرا کـم نشـان مـی دادنـد، نمـی دانـم چـرا دلـم 

گرفـت، در جفـت شـده بـود و خبری 
از آیـت اله)سـید هاشـم( نبـود، تکانی 
بـه خـودم دادم و بـا عجلـه راه کوچـه 
طـول  شـدم،  آقـا  دنبـال  و  را گرفتـم 
یکـی دو کوچـه را رد کـردم از دور 
الـه(  دیدم)آیـت  را  محافظـان  و  آقـا 
سـید هاشـم هـم بـا فاصلـه پشـت سـر 
آنهـا مـی رفـت، در پیـچ کوچـه کـه 
محـو شـدند گام هایـم را تنـد کـردم، 
بـه پیـچ کـه رسـیدم یکدفعـه! صـدای 

مهیـب انفجـاری زمیـن و زمان را بهم پیچیـد چهار سـتون بدنم لرزید، 
گیـج و متحیـر شـدم، اضطـراب و دلهـره پیـدا کـردم، دسـت و پاچه 
کوچـه را از سـر راه برداشـتم)آیت الـه( سـید هاشـم را دیـدم سـرو 
صـورت و عبایـش سـوخته بود، هـاج و واج زل زده بود بـه جلو دود 
و خـاک فضـا را پـر کـرده بـود دود و خـاک که نشسـت خشـکم زد 
بـاور کردنـی نبـود همـه جا جنازه تکه تکه شـده به چشـم مـی خورد 
جنـازه عبدالهـی، حبیـب زاده، جبـاری، منشـی، محمدتقـی دسـتغیب 
نـوه آقـا، جعفـری و.... کـف کوچـه فـرش شـده بـود از گوشـت و 
خـون بـه در و دیوار گوشـت دوخته شـده بود آه! خدایـا! چه صحنه 
دلخراشـی از درون می خواسـتم متلاشـی شـوم. سـرم سـنگین شـد و 
سـرگیجه گرفتم جلو چشـمم سـیاه می رفت. دسـت به دیـوار گرفتم. 
جلـو پایـم جنـازه مطهر)آقـا( را دیـدم شـال سـبزش و دسـت و پـای 
قطـع شـده بـر خـاک افتـاده بـود چنـگال بغـض گلویـم را گرفـت و 
فشـار داده از پشـت پـرده اشـک بـه صـورت نحیـف و لاغـر او نـگاه 
کـردم، چقـدر آرام و مطمئـن آرمیـده بود. محاسـن سـفید و زیبایش 
بـا خـون خضـاب شـده بـود، بـی اختیـار طنیـن صـدای )یاحسـین. 
یاحسـین( روز و شـب های تاسـوعا و عاشـورای او در گوشـم پیچید. 
فریادهایـی کـه تـا سـن هفتـاد سـالگی شبسـتان مسـجد جامـع شـیراز 
را میلرزانـد. جسـم صدپـاره اش دسـت و پـای قطـع شـده اش، روز 
عاشـورا تولـدش، اسـمش عبدالحسـین و بالاخـره دسـتغیب فامیلـش. 
همـه و همـه رمز و رازی داشـت در آن لحظه نه دسـت به بدن داشـت 
نه انگشـت به دسـت و نه انگشـترش نگین داشـت. انگشـتر عقیقش را 
برداشـتم، نگینش پریده بود در مشـت فشـردم و پشـت به دیوار زدم. 
زانـو در بغـل گرفتـم صورتـم را بـه داخل بازوانـم فرو بـردم و به یاد 
صحبـت های مـاه رمضانـش افتـادم... مـرگ، دروازه ورود به حیات 

ابـدی اسـت. مـرگ آغـاز و ابتـدای ملاقـات رحمـت حق اسـت...
بـه خـود که آمـدم فریـاد جمعیت و صدایی کـه می گفتنـد: »بروید 

بـه مـردم بگویید منتظر امام جمعه شـان نباشـند«
زسوک کهکشان صدپاره می گشت    

                                              به هر سوئی سراغ چاره می گشت
بـه نقـل از اصغـر صحرائـی تنهـا محافظی کـه دراین حادثـه دلخراش 

زنـده ماند.

جمعـه ای که دستغیـب نه انگشـت به دست و نه انگشتـرش نگین داشـت

دستگیری صیاد در شکار اولین صید 
توسط پلیس فتا
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ریال   1000000 مبلغ  موسسه:  -سرمایه  کدپستی7183754183    -
نایب  به سمت  .   -اولین مدیران موسسه:خانم مریم غلامي  باشد  مي 
 300000 دارنده   2297996950 ملي  شماره  به  مدیره  هیئت  رئیس 
ریال سهم الشرکه-خانم محترم غلامي به سمت رئیس هیئت مدیره به 
شماره ملي 1930657625 دارنده 300000 ریال سهم الشرکه- خانم 
فاطمه غلامي به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملي 
2300065797 دارنده 400000 ریال سهم الشرکه همگی برای مدت 

پنج سال انتخاب شدند.
قراردادهاي  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  تمامي  امضا:  حق  6-دارندگان 
با امضاي خانم محترم غلامي رئیس  اداري  تعهدآور و سایر مکاتبات 

هیات مدیره و ممهور به مهر مؤسسه صادر خواهد شد.
-اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه

فعالیت  پروانه  صدور  و  اخذ  بمنزله  مذکور  فعالیت  موضوع  ثبت 
نمی باشد  

اداره کل ثبت اسناد و املاك استان فارس   
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري شیراز

19325/9193 22702/م الف

آگهی حصر وراثت
آقای سید مجید موسوی دارای شناسنامه شماره 473 متولد 1353 به شرح دادخواست به کلاسه 940585 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید محمد ابراهیم موسوی به شناسنامه 1966 در تاریخ 94/1/4 در اقامتگاه دایمی خود بدرود 

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 
1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر سید مجید موسوی فرزند متوفی   2- سید مرتضی موسوی به شماره شناسنامه 3778 صادره از حوزه ارسنجان 

فرزند متوفی   
 3- سید مصطفی موسوی به شماره شناسنامه 84 صادره از حوزه ارسنجان فرزند متوفی   4- مرضیه موسوی به شماره شناسنامه 4523 صادره از 

حوزه ارسنجان فرزند متوفی   5- محبوبه موسوی به شماره شناسنامه 109 صادره از حوزه شیراز فرزند متوفی
6- نرگس خاتون موسوی به شماره شناسنامه 95 صادره از حوزه ارسنجان همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت آگهی می نماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراض دارند و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تقدیم نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت، وفق مقررات اتخاذ تصمیم 

خواهد شد.

   19307/9182 22692/م الف

آگهی حصر وراثت
آقای محسن پورناصری دارای شناسنامه شماره 30840 متولد 1340 به شرح دادخواست به کلاسه 940583 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرسول شهادت به شناسنامه 22896 در تاریخ 94/7/9 در اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از:  1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر محسن پورناصری فرزند متوفی 2- خدیجه باغبان پور به 
شماره شناسنامه 177 صادره از حوزه کازرون همسر متوفی   3- حیدر شهادت به شماره شناسنامه 32656 صادره از حوزه کازرون فرزند متوفی  
4- عبدالرضا شهادت به شماره شناسنامه 799 صادره از حوزه کازرون فرزند متوفی     5- مهوش شهادت به شماره شناسنامه 228 صادره از حوزه 
کازرون فرزند متوفی 6- معصومه شهادت به شماره شناسنامه 41068 صادره از حوزه کازرون فرزند متوفی 7- الهه شهادت به شماره شناسنامه 
1042 صادره از حوزه کازرون فرزند متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت آگهی می نماید تا چنانچه 
شخص یا اشخاصی اعتراض دارند و یا وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تقدیم نماید. بدیهی است 
پس از انقضای مهلت، وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.                                رئیس شعبه 40 شوراهای حل اختلاف مجتمع شماره 2 شیراز

19304/9179 .22694/م الف

 10صفحه        1577شماره    سال بيست و يكم                                                                  آگهي  94آذر      4شنبه     چهار
 روزنامه

آيين نامه قانون تعيين  13قانون و ماده  3آگهي موضوع ماده 
 تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هيأت موضوع قـانـون    1394/4/29مورخ  139460311038000211رأي شماره  -1
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتـي  
خشت و كمارج  تصرفات مالكانه و بلامعارض متقاضي آقاي علي دهقاني فرزند كرم بـه  

صادره از خشت و كمارج سه دانگ مشاع از ششدانگ يك  5479871447شماره ملي 
اصلي مفروز   17فرعي از  1115مترمربع تحت پلاك  15422/35قطعه باغ به مساحت 

فارس خريداري خـانـم    7بخش   6و مجزي شده از پلاك اصلي  مذكور واقع در قطعه
 . بي اسدزاده فرزند باباجان محرز گرديده استبي

هيأت موضوع قانـون   1394/4/29مورخ  139460311038000212رأي شماره   -2
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتـي  
خشت و كمارج  تصرفات مالكانه و بلامعارض متقاضي آقاي حسن علي دهقاني فرزنـد  

صادره از كازرون سه دانگ مشاع از ششدانگ يـك   5479869140كرم به شماره ملي 
اصلي مفروز   17فرعي از  1116مترمربع تحت پلاك  13739/77قطعه باغ به مساحت 

فارس خريداري خـانـم    7بخش   6و مجزي شده از پلاك اصلي  مذكور واقع در قطعه
 . بي اسدزاده فرزند باباجان محرز گرديده استبي

شود در صورتي روز آگهي مي 15لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
تواننـد از    كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي

تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از   
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مـرجـع   

بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض .  قضايي تقديم نمايند
 4/1221.                                                           طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد

                    1394/9/4: تاريخ انتشار نوبت اول
 1394/9/22: تاريخ انتشار نوبت دوم

         م الف   /1177
 رييس اداره  ثبت اسناد و املاك خشت و كمارج -عليرضا كشوري 

 آگهي تأسيس
به شماره ثبت  1394/09/15تاسيس شركت سهامي خاص فرا هوش برق باتيس درتاريخ  

ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خلاصـه   14005452091به شناسه ملي  2084
  .آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد

  : موضوع شركت 
توزيع و تاسيسات الكتريكي فشار  -نصب و بهره برداري شبكه هاي انتقال   -طراحي  -
 هوشمند سازي منازل  -) متوسط و ضعيف -قوي ( 

 مخابرات و ساختمان  -گاز  -برق  -اجراي پروژه هاي تاسيساتي آب  -
اجراي طرح هاي مرتبط با عمران و كامپيوتر با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور  -

  .در صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات فعاليت پس از اخذ مجوزهاي لازم
 از تاريخ ثبت به مدت نامحدود : مدت شركت 

  : مركز اصلي شركت
  7317613443كازرون خيابان حافظ كوچه ارشدي كد پسـتـي         -استان فارس 

 100ريالي كه تعداد  100000سهم  100ريال منقسم به  10/000/000مبلغ : سرمايه شركت 
ريال توسط موسسين طـي   3/500/000سهم آن بي نام ميباشد كه مبلغ  0سهم با نام و 

نزد بانك اقتصاد نوين شـعـبـه     94/07/23مورخ  2340-310گواهي بانكي شماره 
  .كازرون پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام ميباشد

امين اسعدي به سمت مديرعامل و رييس هيات مديره و شيـمـا     : اولين مديران شركت
عضو اصلي و محمدعلي عسكري به سمت نـايـب     -اسعدي به سمت عضو هيئت مديره 

  .رئيس هيئت مديره به مدت دو سال انتخاب گرديدند
كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك سفـتـه   :  دارندگان حق امضا

بروات و عقود اسلامي با امضاي امين اسعدي به سمت مديرعامل ورئيس هيئت مديـره  
نايب رييـس  )همراه بامهر شركت و اوراق عادي و اداري با امضاي محمد علي عسكري 

همراه با مهر شركـت  )  مديرعامل  -رييس هيات مديره ( يا امين اسعدي )  هيات مديره
  .معتبر است

 طبق اساسنامه : اختيارات مديرعامل 
به عنـوان   2372017586ايمان مختاري به شماره ملي     : بازرس اصلي و علي البدل

به عنوان بازرس علي البدل  2370492554بازرس اصلي و رضا تفضلي به شماره ملي 
  .براي يكسال مالي انتخاب گرديدند

  .روزنامه كثيرالانتشار طلوع جهت درج اگهي هاي شركت انتخاب گرديد
 .ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نميباشد

 اداره كل ثبت اسناد و املاك استان فارس م الف                                         /  1316
 مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري كازرون                                   4/1292

 آيين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 13قانون و ماده  3آگهي موضوع ماده 
هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبـت   94/8/11  -  2002815و  2791و  2785برابر رأي شماره 

صادره از كازرون  1658و  1454و  1687ملك كازرون تصرفات مالكانه و بلامعارض متقاضي آقاي عبدالنبي و محمد و عبدالعلي نوري بالسويه فرزندان مصطفي به شماره شناسنامه 
فرعي   -اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك   185فرعي از  731مترمربع پلاك   4736/94بالسويه هر كدام نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 

روز  15لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله .  واقع در كازرون خريداري از مالك رسمي آقاي مصطفي نوري قلعه سيدي محرز گرديده است 4اصلي  قطعه   185از 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به ايـن اداره    شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميآگهي مي

بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصـول    .  تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند
 م الف/ 1169                                                     4/1218.                                                                                    اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد

                              1394/9/22: تاريخ انتشار نوبت دوم                                     1394/9/4: تاريخ انتشار نوبت اول
 رييس ثبت اسناد و املاك شهرستان كازرون -داود انصاري   

     رئیس شعبه 40 شوراهای حل اختلاف مجتمع شماره 2 شیراز


